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 چکیده
است. این نامه که به  )ع(امام علی اثرگذارحال های معروف و در عینالبلاغه یکی از نامهنامة پنجاه و سوم نهج

مثابة فرمان به مالک اشتر نخعی است و به عهدنامة مالک اشتر نیز معروف شده است، حاوی آرای خطیر امام 
های ای، کشف و تفسیرِ پیوند مشخصهشناسی لایهپیرامون اصول مدیریت جامعة اسلامی است. سبک )ع(علی

ة نحوی، کیفیات روحی و ذهنیات پنهان گوینده را از خلال سازد و لایتر میصوری متن را با محتوای آن آسان
-»های نحوی به اسم نمایاند. در این میان، نگارندگان، با کاوش پیرامون یکی از مشخصهعناصر نحوی می

رابطة صدای دستوری جملات را، با اندیشه امام آشکار  که اندبودهو یا نحوی، در پی آن « ی دستوریصدا
تحلیلی و با مراجعه به کتابخانه و منابع اینترنتی، به بررسی  -ار، قصد دارد که با روش توصیفیاین جستنمایند. 

 رابطة نحو و اندیشه امیر مؤمنان، بپردازد.
در نتیجه صدای  کنندگان در فرآیند فعلی است؛رابطة رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکتصدای دستوری،     

دستوری در افعال این نامه، با توجه به سایر ارکان جمله؛ یعنی فاعل و مفعول، مورد کاوش قرار گرفت و فراوانی 
کند، سپس صدای فعّال/ مستقیم، که نقطة شروع را فاعل قرار داده است، مخاطب را متوجه اهمیت فاعل می

رار داده، بر اهمیت کاری که مالک اشتر باید انجام دهد و یا از بسامد بالای همان صدا که نقطة شروع را رخداد ق
طور الصاق نون تأکید به افعال، کند، همینآن نهی شده است، به واسطة کاربرد فراوان افعال امر و نهی تأکید می

 زند. مهر تأیید بر فرمایش ولیّ مسلمین، می
 

 .، اندیشة نویسندهنحوی، صدای دستوری البلاغه، نامه پنجاه و سوم، لایهنهج ها:کلید واژه
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 مقدمه .1

مدوّن از آیین  ایمالک اشتر است، مجموعهة نامعهد که معروف به البلاغهنهجپنجاه و سوم ة نام
به نگارش  ،اصول کلّی مدیریت سیاسی، اداری و اجرایی حاکمیت ،در این دستورالعمل است.کشورداری 

نیز در  1«جرج جرداق» .متمدّن و باستانی مصر تحویل مالک اشتر شده استکشور ة آمده و برای اداردر
این  کند کهمهم اشاره می به این نکتة ،«صوت العدالة الإنسانیة السلامعلیه یالإمام عل»با نام کتاب خود 

قابل توجّه مطلب . دارد، بیان میجامعهدر مورد ساختن ای است که آراء علی )ع( را ترین نامهجامع ،نامه
ولی هر صاحب عقل و تفکری را به تأمل وا می مالک اشتر است، ،نامهکه هر چند مخاطب این عهداین

ای است که های حکیمانهبلکه شامل پند ؛تواند یک نفر باشدنمی ،پرمغزی چنین نامةدارد که مخاطب این
 مسؤولیتتمام مدیران، آمران و کسانی که به نوعی با امور مردم سروکار دارند و شاغل در سمت 

بلکه  بار به زبان فارسی ترجمه شده،چندین تنهانهزمان، از دیرنامه اند. عهد، مخاطب واقع شدهانداجتماعی
 ،سازمان ملل متحد طرفاز  1382در سال  ؛ از سویی دیگرشده استهای مختلف دنیا نیز ترجمه به زبان

 معرفی و ثبت شده است. ،ر در جهان بشریتگستتنها مرجع و سند عدالت عنوانبه
شناسی جدید در دو قرن اخیر پا به جدیدی است که در سایه زبان هایدانش ازجملهشناسی سبک    

های جدیدی که به نگارش مقالات و کتابتوان در نام و اکنون این اصطلاح را می ادبیات گذاشتعرصة 
های رشته است که محققان کلیة یارشتهنیبشناسی یکی از علوم امروزه سبک مشاهده نمود. ،درآمده

خاصیتی نزدیک به  ،نماید. این علم جدیدیک پژوهش دقیق و آماری کمک میة علوم انسانی را در زمین
ی سمت و سوی ،متون ادبی ژهیوبهو  و همین امر باعث شده که تحقیقات در علوم انسانی علوم تجربی دارد

پژوهش ذوق و سلیقة براساسسنتی و  ،در گذشته شناسانههای سبکدقیق و قطعی پیدا کنند. رویکرد
از سمت دو محقق که به جستار  ،نتایج مختلفبه دست آمدن سبب  ،گرفته که همین امرگران صورت می

دقت کار را در  ،شناسانههای زباندیدگاه این در حالی است که ؛شده است ،انددست یازیده ،در یک متن
 اند. های ادبی دو چندان نمودهمتنپژوهشِ ة زمین
را در  انگرو جدید انجام پژوهش است که پژوهشهای عملی ای نیز یکی از روششناسی لایهسبک    
 پربسامدیک روح یا ویژگی خاص و  ،رساند. سبکرا به نتایج دقیق می ایشانهدفمند نموده و  ،کاوشامر 

نویسنده را نیز  نوع تفکر و بینش بلکه ،در آثار کسی است که فقط منوط به عوامل لفظی در کلام نیست
ای است به شیوه البلاغهنهجاه و سوم از پنجة بررسی نام ،این پژوهش هدف ،بر این اساس دهد.بروز می

به یک الگویی معین از رابطة  ،تر از آنمهم بلکه ،موجود در متن بپردازد نحوی مصالح به ارائة تنهانه که
 نگرش و بینش امام دست یابد. ، بایعنی صدای دستوری ؛موردپژوهشنحوی و مشخصه  لایة

 

 
___________________________ 

 

1. George Jordac 
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 مسألهبیان  .1-1

های لایة نحوی سبک است که قابلیت ارزیابی نگرش گوینده و یا مشخصهصدای دستوری یکی از 
های دارای رشته ،شناسی به مفهوم وسیعزبان چراکهشناسی است؛ ای از زبانشاخه ،دستورنویسنده را دارد. 

که یکی از علوم جدید در زمینة زبان دستور شناختی؛ دستور زبان است ،هاآن متعددی است که یکی از
بر این فرض استوار است که زبان ذاتاً و اصولاً دارای ماهیتی نمادین است و واحدهای »شناسی است، 

دهند. در این های قراردادیِ ساخت معنایی و ساخت واجی تشکیل میبنیادین زبان را نمادها و یا جفت
عنایی نیز رویکرد، ساخت نمادین، حاصل ترکیب یک ساخت معنایی و یک ساخت واجی است. ساخت م

)ن. ک: « شوددربرگیرندة محتوای مفهومی و تعبیر و یا انطباق ذهنی است که بر آن محتوا اعمال می
صدای دستوری عبارت است از رابطة رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکت»(؛ و 63 -57: 1987لانگاکر، 

صدای دستوری یک »دیگر عبارت(. به295: 1392)فتوحی، ...(« کنندگان در فرآیند فعلی )فاعل، مفعول و 
« کندهای متفاوت و البته برجسته در فعل را، استدلال میاست که وضعیت 1معنایی -مقوله نحوی

(Maldonado, 2007: 829زبان .) شناسان بر این باورند که بین نحو و اندیشه رابطه وجود دارد؛
اگر بپذیریم که معانی )اندیشه( و  معتقد است که اندیشه و سبک دو روی یک سکه هستند و 2«توفته»

(. در همین 4: 1971دانیم )ن. ک: توفته، سبک با هم متقارن هستند، نحو را سازنده و حامل اندیشه می
شناسی شناختی، ساختار، یک واحد نمادین قراردادی است که راستا، لانگاکر نیز، معتقد است که در زبان

است )ن.ک: لانگاکر،  جفت شدن صورت و معنا( و مستلزم نظر جامعه زبانی )قراردادیمورد اتفاق
1987 :57-63.) 

گردد؛ این برمی ]1[ سانسکریتیدر تاریخ گرامر، مطالعة تاریخ صدا و همچنین تحلیل آن، به گرامر     
شرکتنیز قابل قیاس است؛ ولی صدای دستوری در ارتباط با  زمان فعلو  وجهمشخصة دستوری، با 

هایی از فعل است که بر شود؛ این درحالی است که وجه فعل جنبهفرآیند فعلی بررسی میدر  کنندگان
کند؛ و زمان نیز میزان فاصله بین گوینده و یا اخبار، احتمال، آرزو، تمنی، تأکید، امید و ... دلالت می

تفسیر رخداد، با تواند، الگوهایی برای نماید. صدای دستوری و یا نحوی مینویسنده را با متن مشخص می
شناسانی های متعددی از جانب زبانبندیها، تعیین نماید؛ بنابراین دستهتوجه به توانایی صحبت کننده

 ;Keenan, 1976, 1985; Dixon, 1980; Givon, 1990; Klaiman, 1991چون )

Cooreman, 1994; Zavala, 1997; Givon and Yang, 1998ست.(، برای انواع صدا ارائه شده ا 
طور مفصل، به این مشخصة نحوی، پرداخته است. به 4«صدای دستوری»در کتابی با نام  3«کلایمن»    

ترین ها، یکی از مهمتر زبانشود. چراکه فعل در بیشبررسی می 5فعلوی معتقد است که صدا، فقط در 

___________________________ 
 

1. Semantic. syntactic 

2. Tufte 

3. Klaiman  

4. Grammatical voice 

5. Verb  
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منفعل وجود دارد. او صدای آید. معمولاً در زبان انگلیسی دو صدای فعال و حساب میعناصر جمله، به
 کند:گونه تشریح میفعال و منفعل را این

گر و کنندة انجام یک عمل توسط عنصر اصلی جمله )نهاد( است. وقتی نهاد جمله، کنشصدای فعال بیان»    
گویند که فعل از جانب فعال می جهتازآنیا عامل فعل باشد، جمله صدای فعال و مؤثر دارد. این صدا را 

شود. وقتی مبتدای جمله پذیرنده، گر )فاعل( که پویاترین عنصر در موقعیت ارتباطی است، صادر مینشک
کنندة انفعال و پذیرندگی هدف یا متحمل فعل باشد، جمله صدای منفعل و پذیرا دارد. صدای منفعل، بیان

جملة مجهول( در قبال یک کنش ترین عنصر جمله )مثلاً پذیرندة یک فعل متعدی در ناپویاترین یا غیرفعال
« شود که مبتدا در حالت پذیرنده عمل یا متحمل تأثیرات آن قرار گیردرو منفعل نامیده میاست. این صدا از آن

(Klaiman, 1991: 3.) 

 است.  کننده در فرآیند فعلیشرکتنویسد که تغییر صدا به معنای تغییر کلایمن می    
تر نشان داده و دو نوع صدا با یکدیگر در آن است که اولی، هم فاعل را برجستهفرق این »به عبارت بهتر     

باشد؛ ولی صدای منفعل بر خود فعل یا مسند جمله تأکید دارد و فاعل در حاشیه قرار هم گویای اقتدار او می
شود، می های معلوم تولیدمتنی که با فعل متعدی در جمله» (.150: 1397)مختاری و دیگران، « گیردمی

های ربطیِ: است، بود، شد، گشت، های اسنادی )با فعلصدای فعال دارد و متنی که حاوی فعل لازم، جمله
های های مجهول و وجه مصدری )مصدر مؤول( است، صدای منفعل دارند. در زبان عربی فعلگردید(، جمله

ل متعدی، صدای فعال دارند و در ی مشتق از فعهااسم فاعلمتعدی به واسطة حرف جرّ در برخی موارد و 
و در حکم فعل لازم هستند،  شدهسپردههای متعدی که مفعولشان به دست فراموشی مقابل، آن دسته از فعل

اند، صدای دستوری منفعل کار رفتهی برگرفته از فعل لازم و افعالی که در معنای مطاوعه بههااسم فاعل
 (.150 ،)همان« دارند

 ،1فعال/ میانیکند؛ صدای بندی دیگری را برای انواع صدا مطرح میکلایمن تقسیم از سویی دیگر    

است )ن. ک:  4انواع منفعلکه شامل  3مشتق شدهشود؛ و صدای گفته می 2پایهکه به آن صدای 
ها الگو است؛ یعنی در همة زبان 5«نشانصدای بی»معتقد است که « مالدونادو»(. 44: 1991کلایمن، 

است. صدای فعال، مقابل الگوهای متنوع  8تر از مفعولبرجسته 7؛ جایی که فاعل6فعال همان صدای

  .(Maldonado, 2007: 829« )؛ یعنی منفعل، غیر منفعل، معکوس و میانی است9«دارصداهای نشان»

 

___________________________ 
 

1. Active/middle 

2. basic 

3. derived 

4. passive 

5. Unmarked Voice 

6. Active 

7. Agent 

8. Patient 

9. Marked Voice 
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 صدا

  (Activeفعال ) نشانبی

 دارنشان

  (Passiveمنفعل )

  (AntiPassivesغیر منفعل )

  (Inversمعکوس )

  (Middleمیانی)
 

کند. همچنان معتقد را تعریف و محدود می پایه، صدای 1دارینشاناین نویسنده معتقد است که     
 نیز، بر این اصل، استوار است.« کلایمن»بندی است، تقسیم

 هایی دقیق بیابند:رو، پاسخرود که در پایان این مقاله، سؤالات پیشانتظار می
ترین کاربرد را در نامه پنجاه و سوم دارد؛ همچنین کدام صدا از از صداهای دستوری، بیش کیکدام -1

 مند گشته است؟ویژگی سبکی، یعنی پر تکرار بودن، بهره

وجود  ،53در نامه  السلام،علیه و نگرش امام شهیو اند یدستور یصداها یفراوان نیب یچه ارتباط -2
 ؟ دارد

 پژوهش. پیشینة 1-2

؛ احمد مختار 1994؛ توامه، 1998؛ الریحانی، 1973شناسانی چون )حسان، های زبانچه از مطالعة کتابآن
دست آمد، و ... ( به 1929 ،التواب؛ عبد2002؛ عیاشی، 1992؛ خفاجی 1998؛ احمد درویش، 1997عمر، 

بان عربی آنچه با عنوان های زبان عربی جایگاهی نداشته است. در دستور زصدای دستوری در پژوهش

کدام از کند، که هیچتوان یافت، یا دلالت بر مخارج حروف و یا وقف و ادغام و ... میمی -صوت  –صدا 
 موارد نام برده، بر صدای دستوری در فعل، منطبق نیستند.

شناسی لایهسبک»ز سویی دیگر پیشینة نگاشت مقاله در زمینة صدای دستوری را، در مقالاتی چون ا    
، تألیف قاسم مختاری و دیگران، که به نسبت سایر «ی مبارکه نبأ )لایه نحوی، آوایی، واژگانی(ای سوره

تر در انتشار است، و از سویی دیگر به مشخصة مدنظر مؤلفانِ مقالة حاضر، یعنی صدای مقالات جدید
ان جستجو نمود؛ همچنین مقالة تودستوری نیز پرداخته و در دانشگاه اراک به چاپ رسیده است، می

، نوشتة شیما ابراهیمی و «صادق چوبک براساس صدای دستوری« قفس»شناسی نحوی داستان سبک»
سه صدا، سه »محمودرضا قربان صباغ، که در دانشگاه رازی کرمانشاه به چاپ رسیده است؛ نیز مقالة 

پژوهی به چاپ ؛ که در مجله ادب، نوشتة دکتر محمود فتوحی«پوررنگ، سه سبک در شعر قیصر امین
 تر است. برده شده، قدیمیرسیده و نسبت به دو مقالة نام

صدای دستوری »اند، یکی کتاب های مختلف بررسی نمودههایی که انواع صدا را در زبانازجمله کتاب    
 4«کایکِنز»و  3«گیرتز»، ویرایش شده توسط 2«شناسی شناختیزبان»؛ و دیگری کتابی با عنوان «کلایمن

___________________________ 
 

1. Typological 

2. Cognitive Linguistics 

3. Geeraerts  

4. Cuyckens  



 قائمی و محمدی              ...                                             رابطة صدای دستوری و اندیشة نویسنده     66
 

ریکاردو »نوشتة  1«شناسی شناختیصدای دستوری در زبان»ای با عنوان آن، به مقاله 32است؛ که فصل 
 در دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده است. 2007، اختصاص یافته است. این کتاب، در سال «مالدونادو

 اهمیّت پژوهش. ضرورت و 1-3

البلاغه و نامة پنجاه و سوم، جستجو در زمینة صدای دستوری در نهجچه در پیشینه آمد، با توجه به آن
، دست به نیرالمؤمنیامداشت که در میدان وسیع فصاحت بدون نتیجه ماند، همین امر، نگارندگان را برآن

 جستاری هر چند کوچک بزنند. 
 

 . بحث2
با اندکی تفاوت، از سویِ زبانهای متعدد و گاهی بندیبحث روشن است، تقسیم بیان مسألهچه در چنان

متفاوت  ها،نوع زبانها براساس بندی. البته این طبقهشده استشناسان برای صدای دستوری مطرح 
عنوان نمونه، از مبحث بالا چنین دریافت شد که در زبان انگلیسی معمولاً دو صدای فعال و است؛ به

های برای توصیف تغییرات شفاهی در زبان (Jespersenطور از دیدگاه )همین»منفعل وجود دارد؛ 
 (. Klaiman;1991: 3« )تر هستندهنداروپایی دو صدای فعال و منفعل مناسب

های ( که معتقد است، زبان عربی از دیگر زبان1929با توجه به نظر مستشرق آلمانی براجستراسر )    
های هایی بررسی نمود که مربوط به زبانتوان این زبان را با مشخصهتر است، میتر و کاملسامی دقیق

 هنداروپایی است. 
(، برای ارزیابی 1994) 2«کرُمن»بندی معتقد است که تقسیم« شناسی شناختیزبان»نویسنده کتاب     

بندی کرمن، تر است؛ در نتیجه، جستار حاضر براساس تقسیممناسب ،های مختلفزبانانواع صداها، در 

، دارینشان»اند؛ وی معتقد است که را معرفی نمودهپایه شکل خواهد گرفت. ایشان، چهار صدای عملی 

 (::Maldonado, 2007 830« )کندصدای پایه را تعریف و محدود می
 

 صدای فعّال/ مستقیم:
 دارتر است.دار هستند، ولی فاعل نسبت به مفعول نشانهم فاعل و هم مفعول نشان

Ag3 > Pat4 Active direct 

 صدای معکوس:
 دارتر است.دار هستند، ولی مفعول از فاعل نشانهم فاعل و هم مفعول نشان

Pat > Ag Invers 

 صدای منفعل:
 نشان است.دار است ولی فاعل کاملاً بیمفعول نشان

Pat >> Ag Passive 

 صدای غیر منفعل:
 نشان است.دار است ولی مفعول کاملاً بیفاعل نشان

Ag >> Pat Antipassive 

___________________________ 
 

1. Grammatical Voice in Cognitive Grammar 

2. Cooreman 

 فاعل .3
 مفعول .4
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 ال/ مستقیمصدای فعّ. 2-1
 ،(tnPatie: و هم مفعول Agent: )هم فاعل ،هاکنندهساختی است که شرکت ،ال/ مستقیمفعّ صدای

  د.نترین فعالیت را دارد، شبیه زمانی که بیشنرا دار 1برجستگیترین بیش
ها توان آنمعقولی می صورتبهگذارد که هایی را به نمایش مینامتقارنیشماری از زبان، انواع بیساختار »    

از جهات مختلفی می ،را موضوع برجستگی در نظر گرفت. اصطلاح برجستگی خود گویا نیست، چون یک چیز
 (.119: 1397لانگاکر، « )شروعی برای تحلیل است و فقط نقطة تواند برجسته باشد؛

ال/ مستقیم است. رخداد، نیرو و انرژی شروع رخداد رمزی فعّ نقطة ،آن مراتبسلسلهبرجستگی و  عنصر»    
هایی که در زبانکند. وارد شده از فاعل را محاسبه کرده، در نتیجه برخی تغییرات را روی مفعول تحمیل می

منفعل و و منفعل و غیر ؛این صدا غایب است ،ژاپنی و آلمانی ،مثل فنلاندی ،حالت مفعولی غالب و مسلط است
هایی که افعال گذرا و ناگذارا )متعدی و لازم(، غالب دار هستند. ولی در زبانهای نشانمعکوس، موقعیت

 شروع نقطة ،و دیگری فاعلرا  شروعنقطة یکی  ال/ مستقیم وجود دارد:رای صدای فعّدو گرایش ب ،هستند

تر درصد بیش 72 ،صدای فعالرتبة  ،(Cooreman; Zavala) بندیِبر طبق تقسیم دهد.قرار می رخداد ،را
 (.:Maldonado, 2007 832) «از دیگر صداهاست

دار، وارد را به همراه حالت مفعولی نشان -فاعلی کنندةیا شرکت –ال/ مستقیم، یک فاعل فعّصدای     
)فاعل( است که عمل پختن رو، مرد گیرد؛ در نمونه پیشفاعل در کانون قرار می کنندةکند؛ و شرکتمی

 برنج )مفعول( را انجام داده است:
 

The man is cooking the rice. 

 
هم موقعیت  ،-ال بودنفعّ - ،دارد ترین برجستگی رابیشفاعل هم  ،ال/ مستقیمدر صدای فعّ ،بنابراین    

 است. مدنظر نیز،یعنی رخداد  ،دوم فعل
، با این گرایش باشند ال/ مستقیمفعّ صدای معادلتوانند ، مینامهموجود در این  امر و نهیهای فعل    

ولی کاری که مالک اشتر، امر به ؛ هرچند فاعل هم اهمیت دارد، نه فاعل ،استرخداد شروع،  که نقطة
تر جملاتی که ؛ در بیشواقع شده است از برجستگی بالایی در درجة ،، و یا از آن نهی شدهانجام آن گرفته

و یا  ،اند اشارهمحول کرده ،هایی که به مالکدقیقا به ظرائف مسؤولیت ،7اند، امامامری آغاز شدهبا افعال 
 :رو استو با اهمیت تمامی افعال پیش شروعنقطة  ،رخداد ،رودارند، از اینبه تفصیل بیان می

 « ْهْتُكَ اِلى بِلاد قَدْ جَرَت  .«...جَوْر، دُوَلٌ قَ بْلَكَ مِنْ عَدْل وَ  عَلَیْهاثمَّ اعْلَمْ يا مالِكُ، اَنّى قَدْ وَجَّ

___________________________ 
 

1. Prominence or Salience 
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یا ستمگری  های عادل وفرستادم که پیش از تو دولت شهرهایی ! من تو را به سویپس ای مالک بدان)
 (.بر آن حکم راندند ...

و هم ایشان را متوجه  امام با امر به مالک و مخاطب قرار دادن ایشان، هم فاعل را برجسته نموده،    
قرار گرفتن فاعل و مفعول در  با ،شود. در نتیجهکند که لزوم دانستن آن به شدت احساس میامری می

 شود.، و با قدرت وارد عمل میال/ مستقیمداری، صدای فعل، فعّنشانصحنة 
 « َالْمَحَبَّةَ لََمُْ،وَ  اَشْعِرْ قَ لْبَكَ الرَّحَْْةَ لِلرَّعِیَّةِ و ...». 

 (.دوست و مهربان باش ... ،)مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه
( فعل معلومی است که فاعل آن برجستگی دارد و البته کاری که قرار است از سمت فاعل، اَشْعِرْ فعل )

 شروع، رخداد مهمی است که مالک، امر به انجام آن گرفته است. تر است، بنابراین نقطةمهم ،انجام گیرد
 « َبُّ اَنْ يُ عْ فَاَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ و ُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِكَ مِثْلَ الَّذى تُُِ  ...«. صَفْحِهِ، طِیَكَ اللّى

 (.تو آسان گیرد ...ا ببخشاید و بر ونه که دوست داری خدا تو رگآنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر، آن)
را مسلمین به والی، رخداد با اهمیتی است که صدای فعل  هیفقیولامر به اعطاء و بخشش از سوی     
 رساند.به گوش مخاطب می ،ال/ مستقیمفعّ

ال/ مستقیم دارند، به نمایش گذاشته رو تمامی افعال امر مخاطب این نامه را که صدای فعّجدول پیش    
باید  ،ها با سایر ارکان جمله، یعنی فاعل و مفعولمشخص نمودن صدای افعال، ارتباط آن، برای است

 :است که افعال در جمله، نمایانده شوند بر آنواقع شود؛ در نتیجه سعی  موردتوجه
 

 

 اعْلَمْ »
هْتُكَ اِلى بِلاد   «...يا مالِكُ، اَنّى قَدْ وَجَّ

 اَشْعِرْ »
 «الْمَحَبَّةَ لََمُْ، ...لِلرَّعِیَّةِ وَ كَ الرَّحَْْةَ قَ لْبَ 

  فاََعْطِهِمْ »
 «...صَفْحِكَ مِنْ عَفْوِكَ وَ 

 فاَنْظرُْ »
 ...« اِلى عِظَمِ مُلْكِ اللّىِ فَ وْقَكَ 

 انَْصِفِ »
 ...« اللّىَ 

  انَْصِفِ »
 «النىاسَ مِنْ نَ فْسِكَ، ...

  فاَسْتُِ »
 «الْعَوْرةََ مَا اسْتَطَعْتَ، ...

 اَطْلِقْ »
 «عَنِ النىاسِ عُقْدَةَ كُلىِ حِقْد، ...

  اقْطَعْ »
 «عَنْكَ سَبَبَ كُلىِ وِتْر، ...

  الْصَقْ »
دْقِ، ...وَ بَِِهْلِ الْوَرعَِ   «الصىِ

  رُضْهُمْ »
...» 

   الَْزمِْ »
 .«كُلاًّ مِنْهُمْ ما الَْزَمَ نَ فْسَهُ 

 اعْلَمْ »
 «حُسْنِ ظَنىِ راع بِرَعِیَّتِهِ مِنْ اِحْسانهِِ اِلیَْهِمْ، ...انََّهُ لیَْسَ شَىْءٌ بِِدَْعى اِلى  

 اعْلَمْ »
 «اَنَّ الرَّعِیَّهَ طبََقاتٌ لايَصْلُحُ بَ عْضُها اِلاى ببَِعْض، ...

  فَ وَلىِ »
 «... لِرَسُولِهِ وَ لِامامِكَ،وَ  نَ فْسِكَ لِلّىِ مِنْ جُنودِكَ انَْصَحَهُمْ فى

 الْصَقْ »
 «بِذَوِى الاحْسابِ و ... 

 فاَفْسَحْ »
 «فى آمالَِمِْ، ... 

 واصِلْ »
 «فى حُسْنِ الثَّناءِ عَلَیْهِمْ، ... 

  اعْرِفْ »
 «لِكُلىِ امْرِئ مِنْهُمْ ما ابَْلى، ...

 ارْدُدْ »
 «رَسُولِهِ ما يُضْلِعُكَ مِنَ الْْطُُوبِ، ...اِلَى اللّىِ وَ  
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 واأطیعُ ﴿
 ﴾ ... اللَ  

  اَطیعُواو ﴿
 ﴾ ... اوُلِى الأمْرِ مِنْكُمْ،الرَّسُولَ وَ 

  ﴿... فَ رُدُّوهُ 
 الرَّسُولِ ﴾.اِلَى اللّىِ وَ 

  اخْتَْ »
 «للِحُكْمِ بَيَْْ النىاسِ اَفْضَلَ رَعِیَّتِكَ فى نَ فْسِكَ، ... 

  اكَْثِرْ »
 «تَعاهُدَ قَضائهِِ، ... 

 افْسَحْ »
 «عِلَّتَهُ، ...لَهُ فِى الْبَذْلِ ما يزُيلُ  

  اَعْطِهِ »
 «مِنَ الْمَنْزلَِةِ لَدَيْكَ ...

 فاَنْظرُْ »
 «فى ذلِكَ نَظَراً بلَیغاً، ...

 انْظرُْ »
الِكَ، ...  «فى امُُورِ عُمى

  تَ وَخَّ »
 «الْْیَاءِ، ...جْربَِةِ وَ مِنْهُمْ اَهْلَ التَّ  

 اَسْبِغْ »
 « عَلَیْهِمُ الَأرْزاقَ، ...

دْ »   تَ فَقَّ
 «اَعْمالَهُ، ... 

 ابْ عَثِ »
دْقِ وَ  الْعُیُونَ مِنْ    «عَلَیْهِمْ، ... الْوَفاءِ اَهْلِ الصىِ

  تََُفَّظْ »
 ...« مِنَ الَأعْوانِ،

دْ »  تَ فَقَّ
 «اَمْرَ الْْرَاجِ ...

  انْظرُْ »
 «فى حالِ كُتىابِكَ، ...

 فَ وَلىِ »
 «عَلى امُُورِكَ خَيْْهَُمْ، ...

  اخْصُصْ »
 «رَسائلَِكَ ... لِوُجُوهِ صالِحِ الَأخْلاقِ، ...

  فاَعْمِدْ »
 «لَأحْسَنِهِمْ كانَ فِى الْعامَّةِ اَثَراً، ...

 اجْعَلْ »
 «لِرَأْسِ كُلىِ اَمْر مِنْ امُُورِكَ رأَْساً مِنْهُمْ، ... 

 اسْتَوْصِ »
ارِ وَ  ناعاتِ، ...بِِلتُّجى  «ذَوِى الصىِ

 اَوْصِ »
 «...بِِِمْ خَيْْاً، 

دْ »   تَ فَقَّ
 «امُُورَهُمْ بَِضْرَتِكَ ... 

  اعْلَمْ »
 ...«  كَثيْ مِنْهُمْ ضیقاً فاحِااً،مَعَ ذلِكَ اَنَّ فى

  فاَمْنَعْ »
 « مِنَ الإحْتِكارِ، ... 

لْ »  فَ نَكىِ
 «بِهِ ...

  عاقِبْهُ »
 .«فى غَيِْْ اِسْراف 

 احْفَظْ »
هِ   «فیهِمْ، ...لِلّىِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقىِ

 اجْعَلْ »
 «لََمُْ قِسْماً مِنْ بَ یْتِ مالِكَ، ... 

دْ »  تَ فَقَّ
 «امُُورَ مَنْ لايَصِلُ اِلیَْكَ مِنْهُمْ ... 

 فَ فَرىغِْ »
اْیَةِ وَ لَأولئِكَ ثقَِ   «التَّواضُعِ، ...تَكَ مِنْ اَهْلِ الَْْ

 اعْمَلْ »
 «...فیهِمْ بِِلإعْذارِ اِلَى اللّىِ يَ وْمَ تَ لْقاهُ، 

دْ »   تَ عَهَّ
نىِ ...اَهْلَ الْیتُْمِ وَ   «ذَوِى الرىقَِّةِ فِى السىِ

 اجْعَلْ »
 «لِذَوِى الْْاجاتِ مِنْكَ قِسْماً ... 

  احْتَمِلِ »
، ...مِنْهُمْ وَ الْْرُْقَ   «الْعِىَّ

 نَحىِ »
ی  «الأنَفَ ...قَ وَ عَنْهُمُ الضى

  اَعْطِ »
 «ما اَعْطیَْتَ هَنیئاً، ...

  امْنَعْ »
 .«اِعْذارفى اِجْْال وَ  

  اَمْضِ »
 «لِكُلىِ يَ وْم عَمَلَهُ، ... 

  فاََعْطِ »
 «نََارِكَ، ... مِنْ بَدَنِكَ فى لیَْلِكَ وَ اللّىَ 

 وَفىِ »
 «ما تَ قَرَّبْتَ بِهِ اِلَى اللّىِ مِنْ ذلِكَ ...

 صَلىِ »
 ...«بِِِمْ كَصَلاةِ اَضْعَفِهِمْ،  

 الَْزمِِ » فاحسِم»
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 «الْبَعیدِ، ...مَنْ لَزمَِهُ مِنَ الْقَريبِ وَ الْْقََّ  «أسباب تلک الأحوال،مادةَ أولئک بقطع  
 كُنْ »

 «فى ذلِكَ صابِراً مُُْتَسِباً، ... 
  فاََصْحِرْ »

 «لََمُْ بِعُذْرِكَ، ... 
  اعْدِلْ »

 «عَنْكَ ظنُُونََمُْ بِِِصْحارِكَ، ...
مْ »  اتََِّّ

 .«فى ذلِكَ حُسْنَ الظَّنىِ  
 فَضَعْ »

 «كُلَّ اَمْر مَوْضِعَهُ، ...   
 اَوْقِعْ »

 .«كُلَّ عَمَل مَوْقِعَهُ 
  اِمْلِكْ »

یَّةَ انَْفِكَ، وَ   كَ، ...حَِْ  «سَوْرةََ حَدىِ
 احْتَِسْ »

 «مِنْ كُلىِ ذلِكَ بِكَفىِ الْبادِرةَِ، ... 
 « فاَسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِباراً، ...»

 

افعال امر غایبی نیز  ،کنندامر می مستقیم، طوربه ،مالک را بر انجام کاریعلاوه بر افعال امری که     
رخداد، در  ال/ مستقیم را از نقطة، صدای فعّبر رخدادی که باید انجام پذیرد تأکیدبا که  ،وجود دارند

 اند:به جریان انداخته ،سرتاسر این نامه
 « ََخائِرِ اِلَیْكَ ذَخيْة  «.الْعَمَلِ الصىالِحِ فَ لْیَكُنْ اَحَبُّ الذَّ
 « ُوَ مُورِ اِلَیْ وَلْیَكُنْ اَحَبُّ الا ، ها فِى كَ اَوْسَطَها فِى الْْقَىِ  ...«. الْعَدْلِ، اَعَمَّ
 «،ُْالنىاسِ، اَشْنَؤُهُمْ عِنْدَكَ اَطْلَبَهُمْ لِمَعائِبِ وَ  وَلْیَكُنْ ابَْ عَدُ رَعِیَّتِكَ مِنْكَ  مَیْلُكَ مَعَهُمْ وَ  فَ لْیَكُنْ صَغْوُكَ لََم.»... 
 « َّوَلََمُْ بِرُىِ الْْقَىِ لَكَ،   لْیَكُنْ آثَ رُهُمْ عِنْدَكَ ثم  ...«.اَق ْ
 « ِبِرَعِیَّتِكَ، فَ لْیَكُنْ مِنْكَ فى ذلِكَ اَمْرٌ يََْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنى.»... 
 «،ِوَلْیَكُنْ آثَ رُ رُؤُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاساهُمْ فى مَعُونتَِه.»... 
 «رْضِ ابَْ لَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِى اسْتِجْلابِ الْْرَاجِ،عِمارةَِ الأ وَلْیَكُنْ نَظَرُكَ فى.»... 
 « ِالْمُبْتاعِ بائِعِ وَ اَسْعار لاتُُْحِفُ بِِلْفَريقَيِْْ مِنَ الْ عَدْل، وَ  وَلْیَكُنِ الْبَیْعُ بَ یْعاً سََْحاً، بِوَازين.» 
 « لَهُ خاصَّةً، تُُْلِصُ لِلّىِ بِهِ دينَكَ اِقامَةُ فَرائِضِهِ الَّتى هِىَ وَلْیَكُنْ فى خاصَّةِ ما....» 

اسم و خبر  با بلکه ،ندارند و مفعول شناساند که فاعلدستور زبان عربی، افعالی با نام افعال ناقصه را می    
 و به گفتة کنند،میحساب  فعلیهنحو، چنین جملاتی را  جا که بعضی از علمایآن از ؛شوندشناخته می

است؛ و بایدهای جملات بالا به اهمیت انجام رخداد دلالت دارند،  فعلدر  فقطکلایمن، صدای دستوری 
 ال/ مستقیم قرار داد.صدای فعّ وان این دسته از افعال را در زمرةتمی

 کنند:را بازگو می ال/ مستقیم،چه اشاره رفت، افعال نهی نیز، صدای فعّچنان
 « َلاتَكُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضارِياً تَ غْتَنِمُ اكَْلَهُمْ، و.»... 

 (.، ...مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی) 
 « َتَ قُولَنَّ اِنّى مُؤَمَّرٌ آمُرُ وَلادْتَ مِنْها مَنْدُوحَةً، تُسْرِعَنَّ اِلى بِدِرَة وَجَ لاعُقُوبةَ، وَ لاتَ بْجَحَنَّ بِ وَلاتَ نْدَمَنَّ عَلى عَفْو، و

 ...«.فَاُطاعُ، 

ن فرمان دادند و من به م :بر بخشش دیگران پشیمان مباش، و از کیفر دادن شادی مکن، به مردم مگو) 
 (.دهم ...نیز فرمان می
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و  دندار، بر رخداد مهمی اشاره تأکیداند، به همراه نون فعل، که برای نهی مالک صف کشیده پنجوجود     
 .اندفاعل را در رأس کنش قرار داده از سویی دیگر،

به تفکیک  ،در جدول زیر ،ال/ مستقیم دارندهمراه لای ناهیه دلالت بر صدای فعّبه تعداد افعالی که     
جا که کشف انواع صداها در یک ساخت کامل، متشکل از فعل و فاعل و مفعول ؛ از آناندنمایانده شده

 :ها را نمایانده استرو نیز، جملهپذیرد، جدول پیشانجام می
 

 لاتَ نْدَمَنَّ »
 ...« عَلى عَفْو، 

 لاتَ بْجَحَنَّ »
 ...« بِعُقُوبةَ، 

 لا تُسْرِعَنَّ »
 ...«، اِلى بِدِرةَ 

 لا تَ قُولَنَّ »
 ...« آمُرُ فاَطُاعُ، اِنّى مُؤَمَّرٌ  

 فَلاتَكْاِفَنَّ »
ا غابَ عَنْكَ مِنْها،   ...« عَمى

 لاتَ عْجَلَنَّ »
 ...«ساع  اِلى تَصْديقِ  

 لاتُدْخِلَنَّ »
 ...« يَ عْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ، فى مَاُورتَِكَ بََیلاً 

 لاتَ نْقُضْ »
 ...« سُنَّةً صالِْةًَ  

 لاتُُْدِثَنَّ »
نَنِ  سُنَّهً تَضُرُّ بِاَىْء  ...«، مِنْ ماضى تلِْكَ السُّ

 لاتَُْقِرَنَّ »
 ...« اِنْ قَلَّ،لُطْفاً تَعاهَدْتََّمُْ بِهِ وَ  

 لا تَدعَْ »
دَ لَطیفِ امُُورِهِمُ   ...« اتىِكالاً عَلى جَسیمِهاً، تَ فَقُّ

 لاتُضیفَنَّ »
 ...« بَلاءَ امْرِىء اِلى غَيْْهِِ، 

 لاتُ قَصىِرَنَّ »
 ...« بِهِ دُونَ غايةَِ بَلائهِِ،

مِْ »  لاتُ وَلَىِ
 ...« اثََ رَةً،مُُابِةً وَ 

 فَلاتُاْخِصْ » 
 ...« هَََّكَ عَنْهُمْ، 

 لاتُصَعىِرْ »
كَ لََمُْ،  ...« خَدَّ

 فَلاتَكُونَنَّ »
 ...« لامُضَیىِعاً،مُنَفىِراً وَ  

لَنَّ »  فَلاتُطَوىِ
 ...« احْتِجابَكَ عَنْ رَعِیَّتِكَ،

 لاتُ قْطِعَنَّ »
 .«حامَّتِكَ قَطیعَةً حاشِیَتِكَ وَ  مِنْ  حَدلِاَ 

 لا تَدْفَ عَنَّ »
 ...« لِلّىِ فیهِ رِضًى،اً دَعاكَ اِلیَْهِ عَدُوُّكَ وَ صُلْح

 فَلاتَ غْدِرَنَّ »
 ...« بِذِمَّتِكَ، 

 لاتَُیسَنَّ »
 ...« بِعَهْدِكَ، 

 لاتَُتِْلَنَّ »
 ...« عَدُوَّكَ،

 لاتَ عْقِدْ »
زُ  عَقْداً   ...« فیهِ الْعِلَلَ، تَُُوىِ

لَنَّ »  لاتُ عَوىِ
 ...« التَّوْثقَِةِ،نِ قَ وْل بَ عْدَ التَّأْكیدِ وَ عَلى لَْْ 

يَنَّ »  فَلاتُ قَوىِ
 ...« حَرام، سُلْطانَكَ بِسَفْكِ دَم

 

عزم متکلم بر رخداد، بدون شک و تردید  دهندةبه فعل را، نشان تأکیدنون دستور زبان عربی، الصاق     
رو نیز، در افعال پیش ،نمایاند؛ بنابراینپررنگ می طور رخداد رارو فاعل را برجسته و همینداند؛ از اینمی

 :دهدقرار می رخدادرا  شروع نقطة؛ صدایی که توان مشاهده نمودال/ مستقیم را میصدای فعّ

 « َالْمُسىءُ عِنْدَكَ بِنَْزلَِة سَواء، لايَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ و.»... 
 (.... هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند) 
 « َيْ تَهُمْ بِهِ، و  ...«.لايَ تَفاقَمَنَّ فى نَ فْسِكَ شَىْءٌ قَ وَّ

 (.، ...کنی در نظرت بزرگ جلوه کندچه را که آنان را بدان نیرومند می)مبادا آن 
 « ْفَلاتَطْمَحَنَّ بِكَ نََْوَةُ سُلْطانِكَ عَنْ اَنْ تُ ؤَدىِىَ اِلى اَوْلِیاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُم.» 
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 غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول باز دارد(.مبادا ) 
 « ... َلايَدْعُوَنَّكَ شَرَفُ امْرِئ اِلى اَنْ تُ عْظِمَ مِنْ بَلائهِِ ما كانَ صَغيْاً، و.»... 

 (.، ...شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ شمری... و ) 
 نیز،؛ این افعال نه رخداد ،است فاعل نقطه شروع ،اند کهرفته کاربهافعالی در این نامه  ،از سویی دیگر    

اسم ظاهر و یا ضمیر  صورتبهدر تمامی جملاتی که فاعل  ؛اندانداز کردهال/ مستقیم را طنینصدای فعّ
واقع  تأکیدنقش نحوی دیگری در جمله مورد  ارد و از سمتی دیگر فاعل به واسطةحضور پررنگ د ،بارز
خود را با  امام نامة ،همچنان که روشن است شروع فاعل است؛ صدای فعل، فعال/ مستقیم، از نقطة ،شده

 نمایند:قدرت آغاز می
 « ِعَهْدِهِ اِلَیْهِ،، مالِكَ بْنَ الْْارِثِ الَاشْتََ فى عَبْدُاللّىِ عَلِىٌّ اَميُْ الْمُؤْمِنيَْ هذا ما اَمَرَ بِه 

   َها، وَ راجِها، وَ حيَْ وَلاىهُ مِصْرَ، جِبايةََ خ  «.عِمارَةَ بِلادِهااَهْلِها، وَ  اسْتِصْلاحَ جِهادَ عَدُوىِ

، خدا علی امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدی که با او دارد این فرمان بندة)     
گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، و با دشمنانش نبرد کند، کار هنگامی که او را به فرمانداری مصر برمی

 های مصر را آباد سازد(.مردم را اصلاح، و شهر
دار و با اهمیت نشان از قدرت فاعل دارند و هم مفعول را نشان ،هم ،(یلَّ و وَ  رَ مَ أَ های )فعل ،در بند بالا    

شود، برجستگی در فاعل جمله، به همراه نقش نحوی میگونه که مشاهده همان اند؛در رخداد جلوه داده
از سوی دیگر، تکرار وجود دارد؛ اول،  در جملة تر معرفی و نمایان کرده است،عطف بیان، که فاعل را بیش

یم فعال مستقها، در نمونه دوم، بر اهمیت رخداد افزوده است؛ برآیند تمامی نکات ذکر شده، صدای مفعول
 ت.را ایجاد نموده اس

 «هْتُكَ اِلى بِلاد قَدْ جَرَتْ عَلَیْه  «.جَوْر، ...ا دُوَلٌ قَ بْلَكَ مِنْ عَدْل وَ ... اَنّى قَدْ وَجَّ

 (.و یا ستمگری برآن حکم راندند ...های عادل من تو را به سوی شهرهایی فرستادم که پیش از تو دولت) 
 « َيَ قُولُونَ فیكَ ما كُنْتَ تَ قُولُ امُُورِ الْوُلاةِ قَ بْلَكَ، وَ  كُنْتَ تَ نْظرُُ فیهِ مِنْ   اَنَّ النىاسَ يَ نْظرُُونَ مِنْ امُُورِكَ فى مِثْلِ ماو

 ...«.؛فیهِمْ 

 ،تو و دربارة ؛نگرینگرند که تو در کارهای حاکمان پیش از خود میو مردم در کارهای تو چنان می)    
 گویی(.گویند که تو نسبت به زمامداران گذشته میآن می

شروع و با اهمیتِ رخداد است،  گردد که نقطةبه مردم برمی (ونَ ولُ قُ و ي َ  ونَ رُ نظُ يَ )بالا فاعل فعل  در جملة    
کنند و آن مردم مخاطب خویش را متوجه امر مهمی در حکومت اسلامی می ،امام با این کلام چراکه

دو  ها بسیار مهم است.آنسالاری دینی است؛ مردم در چنین حکومتی زیردست نیستند، بلکه رأی و نظر 
 ال/ مستقیم دارند.صدای فعّ ،نیز با قرار دادن فاعل در رأس کنش (،ولُ قُ ت َ  نتَ و کُ  رُ نظُ تَ  نتَ کُ )فعل 
است؛ هر فعل متعدی و یا لازمی که فاعل را برجسته  فراوانمورد مطالعه  در نامة ،تعداد این افعال    

در افعال،  ذکر فقط به ،بحث نتیجه، برای طولانی نشدن/ مستقیم دارد، در المطرح نموده، صدای فعّ
 :شوداکتفا می ،جدول پیش رو
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لَ کَ تَ  دْ قَ » ()اللُ  «رَ مَ أَ » )هو( «لىیوَ » «اَمَرَ بِهِ عَبْدُاللّىِ »  «( )اللُ أمَرَهُ » ()اللُ  «فَّ
 س()نفْ  «تْ هَ رِ کَ » )نفس( «بىتْ أحَ » «... دولٌ قَدْ جَرَتْ » «تُکَ هْ جَّ وَ » «رحَِمَ اللُ »

 )الل( «ابْ تَلاكَ بِِِمْ » الل() «قَدِ اسْتَكْفاكَ » «اَنْ يُ عْطِیَكَ اللّىُ » )أنت( «یضَ رْ ت َ » )أنت( «تُُِبُّ »
 )هو( «ظلََمَ » أنت() «اِلاى تَ فْعَلْ تَظْلِمْ » )الل( «يهُيُْ » )الل( «يُذِلُّ » «لاتَ قْدِرُ »

 )الل( «يََْكُمُ » )هو( «يَ تُوبَ أو » )هو( «حَتىى يَ نْزعَِ » )الل( «اَدْحَضَ » «مَنْ خاصَمَهُ اللّىُ »
 )هو( «يَ عْدِلُ » )هو( «تَاَبَّهَ » )أنت( «تَغابَ » ) أنت( «تُُِبُّ » «اسْتَطَعْتَ »

 « صَلَحَتْ عَلَیْهَا الرَّعِیَّةُ » )هو( «لََْ يعُاوِنْ » )هو(« يُ زَيىِنُ » )هو(« يُضْعِفُكَ » )هو(« يعَِدُكَ »
ُ » «لايَصْلُحُ بَ عْضُها»  «يَ قْوَوْنَ » «اللّىُ  يُُْرجُِ » )الل(« وَضَعَ » «قَدْ سَََّى اللّى

 «يََْتَمِعُونَ » «يُ ؤْتََنَُونَ » «يََْمَعُونَ » «يَُْكِمُونَ » «يَ عْتَمِدُونَ »
 )هو(« يُ بْطِئُ » «ما الَْزَمَهُ اللّىُ »  «يَُْرُجُ الْوالى» «يَكْفُونََمُْ » «يقُیمُونهَُ »

دُ الْوالِدانِ » )هو(« يَ نْبُو» )هو(« فُ يَ رْأَ » )هو(« يَسْتَيحُ »  «تَعاهَدْتََّمُْ بِهِ » «ما يَ تَفَقَّ
 «تنَازَعْتُمْ » )هو(« يَسَعُ » )هو( «يَسَعُهُم» «لايَسْتَغْنُونَ » «يَ نْتَفِعُونَ »

 «اَخَذْتَهُ » «فَ بَسَطْتَ » «اكْتَفَیْتَ » «اَوْ ثَ لَمُوا اَمانَ تَكَ » «اِنْ خالَفُوا اَمْرَكَ »
 )هو(« اَخْرَبَ » )هو(« طلََبَ » «قَ لَّدْتَهُ » «وَسََْتَهُ » «نَصَبْتَهُ »

فْتَ » «شَكَوْا» )هو(« اَهْلَكَ » لْتَ » «يَ عُودُونَ » «خَفَّ  «عَوَّ
 «ونَ ؤُ لا يَتَ » «لايَ لْتَئِمُ النىاسُ » «يَ تَعَرَّضُونَ » «حََّْلْتَهُ » «احْتَمَلُوهُ »

فُهُ اللّىُ » «تَُْقِرُهُ الرىجِالُ » )هو(« قارَفَ » وُا» «طلََبُوا» «قَدْ يُُفَىِ  «فَصَبََّّ
 «يُكَلىِمَكَ مُتَكَلىِمُهُ » أنت(« ) تُ قْعِدُ » )أنت( «فَ تَتَواضَعُ » ) أنت( «تَُْلِسُ » «وَثقُِوا»
عْتُ »  «اَعْطیَْتَ » )الل(« يوُجِبُ »  «يَ بْسُطِ اللّىُ » )هو( «يَ قُولُ » «سََِ

 «قَدْ سَالَْتُ » «اِذا قُمْتَ » «تَ قَرَّبْتَ » «سَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِیَّةُ » «يَ عْيى عَنْهُ كُتىابُكَ »
 «اِنْ ظنََّتِ الرَّعِیَّةُ وَ » «يََْمِلُونَ » «ما تَوارى عَنْهُ النىاسُ » )هو( «لايَ عْرِفُ » «احْتَجَبُوا»

 «قَدْ لَزمَِ ذلِكَ الْمُاْركُِونَ » «اَعْطیَْتَ » «الَْبَسْتَهُ » «عَقَدْتَ » «دَعاكَ اِلیَْهِ عَدُوُّكَ »
 «يَسْتَفیضُونَ » «يَسْكُنُونَ » «قَدْ جَعَلَ اللّىُ » )هو( «لايََْتَِئُ » «اسْتَوْبَ لُوا»
 )أنا( «ألُ سْ أَ » «تُ قْ ث َ وْ تَ اسْ » «فعلونَ لا تَ » «واولُ قُ ت َ » «تَسافَكُوا»

رَ » )أنت(« حَتىى تُكْثِرَ » )أنت(« لَنْ تَُْكُمَ » )الل( «يَُتِْمَ اَنْ » )الل( «اَنْ يُ وَفىِقَنى»  )أنت(« اَنْ تَ تَذكََّ
 «نامْ لِ عَ » «شاهدتَ » أنت(« )یَ دِ تَ قْ تَ ف َ »

 

 صدای منفعل. 2-2

-دار یا علامتهای نشانبرابر است با ساخت ،نشان، فعال هستند، منفعلهای بیهایی که ساختدر زبان»

زیر  نمونة. (Maldonado, 2007: 833) «که کانونی از تغییرات توجه از فاعل به مفعول را داریم ،دار

ای که انجام واقعهیا  1تمرنگ نموده و به جای آن را کم  -یعنی والریا –فاعلِ رخدادِ نواختنِ آهنگ 

 :است 2در زبان انگلیسی ساختار مجهول ؛ جملة زیر نمونةپذیرفته را در مرکز توجه قرار داده است
 

It wasn't until dusk that the song was played (by Valeria). 

___________________________ 
 

1. Theme 

2. be+ past participle فعل =be .قسمت سوم فعل یا همان اسم مفعول + 
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 - هاکنندهشرکت را در دو نمایة -افعال متعدی -های گذرا ال، ساختصدای فعّشایان ذکر است که     
زمینه واگذار کرده فاعل را به پس ،حالی است که ساخت منفعلاین در ؛کندوارد می -فاعل و مفعولیعنی 

 تِم یا موضوع است.  ،چه در این میان برجستگی حداکثری داردکند و آنرنگ میو نقش آن را کم
ای به فعل یا به جمله اضافه که کلمهداند یکند، جایز نمدستور زبان عربی، زمانی که فاعل را حذف می    

معتقد است، فاعل به دلیل جهل گوینده و یا به قصد اخفای آن از  چراکهشود که فاعل را روشن نماید؛ 
{، به دلیل ذکر فاعل در ساختار عوقِبَ أخوک من المعلم} مخاطب حذف شده است؛ در نتیجه، جملة

قبل است، در  برای مثال ذکر شده در صفحة که تبیینی ،(2شکل شماره ) ،بنابراین ؛مجهول، صحیح نیست
ها بیش از یک ساخت منفعل دارند. تر زبانبیشولی  ساختار مجهول زبان عربی جایگاهی ندارد.

 های زیر ساخت منفعل را معرفی نموده است:در نمونه ،1«لانگاکر»
 

a. Sue got (herself) appointed to the governing board. 
 خودش را به فرمانداری هیئت مدیره، منصوب کرد. «سو»

b. Ralph got fired again. 
 دوباره شلیک کرد. «رالف»

c. All my books got stolen. 
 .اندشده دزدیده ،های منکتاب تمام

d. Another bank got robbed last night. 
 دیشب بانک دیگری به سرقت رفت.

 

تر را، با پذیرهای مرکزیِ دسترسلانگاکر حوزه»؛ قرار دارد 2توجه کانونتم در  ،هادر تمامی نمونه    
چه است، چون هربرجستگی اصطلاحِ  نماید. کانون توجه، زیر مجموعةمعرفی می کانون توجهاصطلاح 

 (.119-105: 1397)لانگاکر،  «شود، برجسته استچه انتخاب نمیشود در قیاس با آنانتخاب می

در زبان » است؛ 3و یا کامل وجه وصفی متمم های بالا،بسته شده در ساخت کاربهاستراتژی     

)جهت مجهول در مقابل جهت معلوم(  4انگلیسی، ساختار مجهول عموما تحت مفاهیمی همچون جهت
وجه وصفی فعل، شکلی از فعل است که در جمله  (.42: 1391دوست، بساطی، رقیب) «تعریف شده است

___________________________ 
 

1. Langacker  

2. Focus 

3. Participial Complement 

4. Voice 
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نقشی شبیه صفت یا قید  ،از این رو رود؛می کاربهبرای توصیف اسم، عبارت اسمی، فعل و یا عبارت فعلی 
در  ،در دستور زبان انگلیسی است. بنابراین های مجهولانواع فعلکند و در حقیقت یکی از را بازی می

از فعل  گذرگاهیهمچنان در  ،کامل است و استراتژی فاعل فرایندای از نمایهمفعول »های بالا، نمونه
(Getوجود دارد )» (: 838Maldonado, 2007). 

کننده به سود خود فاعل شرکت کند و رخداد به وسیلةفاعل را تفسیر می هنوز ارادة« سو»( aدر نمونه )    
یا  درجه بالایی از فاعل وجود دارد که در زبان انگلیسی با ضمیر واکنشی ،معین شده است. در این نمونه

 مستقلّ  نشان داده شده است. این مورد از صداها در کتاب آقای فتوحی با عنوانِ ،(herself) بازتابی
 داند.ولی لانگاکر آن را نوعی از منفعل می ،آمده است ،«صدای انعکاسی»

 

 
 

فاعل در تمامی  چراکه؛ هستند (aعال زیر دارای صدای منفعل از نمونه )اف السلامعلیهدر کلام امام     
و مفعول نیز عموما با کلمه )نفس(، رخداد را به سود فاعل، که  درجه بالایی از اهمیت را دارد ،افعال زیر

 :کندمالک اشتر است، معین می
 « َلُّ لَكَ فَامْلِكْ هَواكَ، و ا لايََِ  ...«.شُحَّ بِنَفْسِكَ عَمى

 .داری کن(خویشتن چه حلال نیست،هوای نفست را در اختیار گیر و از آن) 

 « َو... ،  «.لاتَ نْصِبَََّ نَ فْسَكَ لِْرَْبِ اللّىِ

 (.... }ای مالک{مبادا خود را برای جنگ با خدا آماده سازی) 

 « َبَيَْْ اللّىِ اَفْضَلَ تلِْكَ الْمَواقیتِ لْ لِنَفْسِكَ فیما بَ یْنَكَ وَ اجْعَ و .»... 

 برای خود و خدای خود انتخاب کن ... (.ها و بهترین ساعات شب و روزت را نیکوترین وقت)

 « َاجْعَلْ نَ فْسَكَ جُنَّةً دُونَ ما اَعْطیَْتَ، و.»... 

 جان خود را سپر پیمان خود گردان ... (.) 

 « َتَُْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِى اتىبِاعِ ما عَهِدْتُ اِلَیْكَ فى عَهْدى هذا، ...و.» 

 (.... کوشش به خرج دهیام، ای که برای تو نوشتهپیروی از فرامین این عهدنامه )}بر تو واجب است{ در 

 « َارعَْ ذِمَّتَكَ بِِلَأمانةَِ، ... ... و.» 

 دار باش(.امانت ،ایچه بر عهده گرفتهبر آن... ) 
امر شده است که هوای نفس  ،مالک چراکه ، فاعل و مفعول یکی است؛های بالادر تمامی نمونه    

برای خودش بهترین  ،را در برابر فرامین خداوند قرار ندهد؛ و یا خودش ودش را در اختیار گیرد؛ و یا خودخ
که خودش به سود زمان را برای نیایش انتخاب نماید؛ و یا جان خود را سپر پیمان خود نماید؛ و یا این
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چه در در نتیجه آندار عهد خود باشد؛ یا امانت مسلمین کوشش نماید؛ برای تبعیت از فرامین ولیّ ،خودش
 کند، صدای منفعل، است.گیرد، مفعول، و صدایی که خودنمایی میکانون توجه قرار می

نظارت به تدریج تنزل  ،(d( و )c؛ ولی در نمونه )باشدفاعل هنوز معتبر  ، ممکن است که(bدر نمونه )»    
جان روح و یا بیبی مسیر و یا فرایند فعلی، ،در هر دو نمونه چراکه رسد؛ی صفر میتا به درجه ،پیدا کرده

 . ((Maldonado, 2007: 838« است
نماید؛ که معرفی میذیر( مطاوعه )اثرپدستور زبان عربی، افعالی را تحت عنوان افعال و یا اوزان    

توجه ذهن به فاعل ها مانند افعال مجهول است، با این تفاوت که در افعال مجهول دلالت معنایی آن
، آن هم حصولِ اثر در مفعولبرای هدفی در ذهن متکلم، اعتبار دارد ولی، در افعال مطاوعه،  ،محذوف

 بدون توجه به فاعل، معتبر است:
 

عَ جَ تَ جَّْعتُه ف َ  بِب تفعىل  مَّ
 قَ لَبتُهُ فانقَلَبَ  بِب انفعال
 عتُهُ فاجتمَعَ جَْ  بِب افتعال
 حرَجَ دَ تَ جتُهُ ف َ حرَ دَ  بِب تفعلل

 

فاعلِ افعال مطاوعه، نمودی از  چراکه( باشند، cتوانند، معادل نمونه مثال )این افعال، در زبان عربی می    
 برده هستند:جان، شبیه نمونه مثال نامفرایند بی

 « َبِِاَ الالُْفَةُ،  اجْتَمَعَتْ و.»... 

 (.آن جمع شده است ... الفت به وسیلة) 
 « َا قَلیل ت َ و  ...«.عَنْكَ اَغْطِیَةُ الامُُورِ،  نْكَاِفُ عَمى

 ...(. زودا که حجاب از برابر دیدگانت برداشته خواهد شد) 
 « َعَلَیْهِ كَثيْهُا لايَ تَاَتَّتُ ... و.» 

 )و فراوانی کار او را درمانده نسازد ...(. 
ها و یا افعالی که فاعل آن دارند، عیب و زیبایی و ... که دلالت بر غریزه، افعال لازمیاز سویی دیگر     
 ( باشند:cهایی برای نمونه )توانند، مثالجان است، نیز، میبی
 « َبَلاؤُكَ عِنْدَهُ ساءَ ظنَُّكَ بِهِ لَمَنْ  ساءَ اِنَّ اَحَقَّ مَنْ كَ عِنْدَهُ، وَ بَلاؤُ  سُنَ ظنَُّكَ بِهِ لَمَنْ حَ  سُنَ اِنَّ اَحَقَّ مَنْ حَ و .»... 

تر تر خوشبین باش، و به آنان که بدرفتاری کردی، بدگمانتر احسان کردی، بیشبیشپس به آنان که ) 
 (.... باش
 « ُالْقَبیحُ، يََْسُنُ الَْْسَنُ، وَ  يَ قْبُحُ الصَّغيُْ، وَ  يَ عْظمُُ عِنْدَهُمُ الْكَبيُْ، وَ  فَ یَصْغُر ....» 

 نماید، ...(.زیبا، زشت و زشت زیبا میکند، کار بزرگ اندک، و کار اندک، بزرگ جلوه می هابرای آن پس) 
 « َوکَِ عَفْ  مِنْ  طِهِمْ فَأعْ تَ عْرِضُ لََمُُ الْعِلَلُ، ... يَ فْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ، و ....» 

 (.... شود ... آنان را ببخشایها عارض میهایی بر آنزند یا علت)اگر گناهی از آنان سر می 

 « ِاِنَّ سُخْطَ الْْاصَّةِ يُ غْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعامَّةِ بِرِضَى الْْاصَّةِ، وَ  يَُْحِفُ فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّة ....» 
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اثر برد، اما خشم خواص را خشنودی همگان بیهمانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص را از بین می) 
 (.... کندمی

 « ُُْمِنَ الْعِزَّةِ ... تُدْنّالزَّهْوَ،وَ  دِثُ فَاِنَّ كَثْرَةَ الِاطْراءِ ت.» 

 (.... داردآورد و انسان را به سرکشی وامیاندازه خودپسندی میستایش بی) 

 « َعَنْكَ نَصَباً طَويلًا، يَ قْطَعُ الظَّنىِ  فَاِنَّ حُسْن.»... 

 دارد(.برمی طولانی مشکلات را از تواین خوشبینی رنج ) 

 « َعْفُ  لايَ قْعُدُ الْعُنْفُ، وَ  لا يثُيْهُُ مَِّنْ و  «.بِهِ الضَّ

 درشتی او را به تجاوز نکشاند و ناتوانی او را از حرکت باز ندارد(.) 
 «الُْْصُومُ ... لا تَُْحِكُهُ بِهِ الامُُورُ، وَ  تَضیقُ مَِّن لا». 

ها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را }برای قضاوت{ کسانی که مراجعه فراوان آن) 
 خشمناک نسازد }انتخاب کن{(.

 « ْاُولئِكَ قَلیلٌ اِغْراءٌ، وَ  لايَسْتَمیلُهُ اِطْراءٌ، وَ  لايَ زْدَهیهِ مَِّن.» 

 زبانی او را منحرف نسازد(.کسی که ستایش فراوان او را نفریبد و چرب) 
 « َغَضَبُكَ سْكُنَ ... حَتىى ي .»... 

 (. فرو نشیند ...تو )تا خشم  
 « َعَلَیْكَ سَوْطُكَ اَوْ سَیْفُكَ اَوْ يَدُكَ بِِلْعُقُوبةَِ فْ رَطَ اَ بََطأَ، وَ وَاِنِ ابْ تُلیت.»... 

 (.روی شد ...اگر به خطا خون کسی ریختی، یا تازیانه یا شمشیر، یا دستت دچار تند) 
 « ...  ُكَبيْهُا، لايَ قْهَرُه.»... 

  (. ... بزرگی کار بر او چیرگی نیابد،) 

جان است و طبق نظر لانگاکر، صدای این افعال منفعل به های ذکر شده، فاعل، بیدر تمامی نمونه    
 رسد.گوش می

، و مفعول در جایگاه فاعل قرار دهحذف شافعال مجهول،  با توجه به این که فاعلِ در زبان عربی،    
  ؛استاهمیت مفعول دوچندان گرفته، 

 

 
 

، در زبان انگلیسی هستند(، d)از نمونه  ،زیر معادل ساخت منفعلهای نمونه ،السلامعلیهدر کلام امام     
 :صفر است درجةدر یعنی ساختی که از نظر فاعل، 

 « َا و ُ لََمُْ عَلى الَْسُنِ عِبادِهِ  يُسْتَدَلُّ اِنََّّ  «.عَلَى الصَّالِْيَْ بِا يَُْرِى اللّى
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 (.زبان بندگانش جاری ساختآنان بر )نیکوکاران را به نام نیکی توان شناخت که خدا از  
لُ فاعل فعل مجهول )     که بر جای ماندن نام نیک از  ،زمینه واگذار شده تا موضوع(، به پسيُستدَّ

 نیکوکاران است، برجستگی پیدا کند.
 « َحْكامِكَ الْكَثيَْ الْمُهِمَّ، لاتُ عْذَرُ فَلايَاْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ، فَاِنَّك  «.بِتَضْییعِكَ التىافِهَ لِاِ

مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری ) 
 تر نخواهد بود(.های کوچکبرای ترک مسؤولیت

 اهمیت به مسائل کوچک در حکومت است. موضوعِچه اهمیت دارد، آن ،در فعل مجهول بالا نیز    

 « َس  «.لِلضَّعیفِ فیها حَقُّهُ مِنَ الْقَوِىىِ غَيَْْ مُتَتَعْتِع لايُ ؤْخَذُ امَُّةٌ  لَنْ تُ قَدَّ

 ای بازنستاند، رستگار نخواهد شد(.اضطراب و بهانهملتی که حق ناتوانان را از زورمندان، بی) 
که چه کسی این حق ضعیفان از زورمندان است و اینچه دارای اهمیت است، گرفتن آن ،بالا نیز جملةدر 

 به حاشیه سپرده شده است. ،دهدکار را انجام می
 « َلَنَّ احْتِجابَكَ عَنْ رَعِیَّتِكَ، فَاِنَّ احْتِجابَ الْوُلاةِ عَنِ الرىِعِیَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضىیقِ، و الِاحْتِجابُ بِِلامُُورِ. وَ قِلَّةُ عِلْم فَلاتُطَوىِ

غيُْ، وَ مِنْهُمْ يَ قْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونهَُ، فَ یَ   يََْسُنُ الْقَبیحُ،قْبُحُ الَْْسَنُ، وَ ي َ صْغُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبيُْ، وَيَ عْظمُُ الصَّ
 «.الَْْقُّ بِِلْباطِلِ  يُاابُ وَ 

اطلاعی خویی و کمای از تنگمدار، که پنهان بودن رهبران، نمونهگاه خود را فراوان از مردم پنهان هیچ) 
چه بر آنان پوشیده است، باز میباشد. نهان شدن از رعیت، زمامداران را از دانستن آندر امور جامعه می

نماید، و باطل به کند، زیبا، زشت و زشت زیبا میدارد، پس کار بزرگ اندک، و کار اندک، بزرگ جلوه می
 س حق درآید(.لبا

چه اهمیت دارد، مخلوط نشدن باطل با حق است، همین امر فاعل را در فعل مجهول مشخص شده، آن    
 است. زمینه قرار دادهدر پس

 « َكَ وَالإسْتِئْثار ا بِاَ النىاسُ فیهِ اُسْوَةٌ، وَ وَاِياى ا تُ عْنى بِهِ مِىا قَدْ وَضَحَ لِلْعُیُونِ، فَاِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لِغَيِْْكَ، وَعَمى التَّغابَِِ عَمى
 «مِنْكَ لِلْمَظْلُومِ  يُ نْتَصَفُ عَنْكَ اَغْطِیَةُ الامُُورِ، وَ قَلیل تَ نْكَاِفُ 

که بر همه روشن است غفلت چه با مردم مساوی هستی امتیاز خواهی! و از اموری مبادا هرگز در آن) 
سو رود، و انتقام کنی؛ زیرا به هر حال نسبت به آن، در برابر مردم مسؤولی، و به زودی پرده از کارها یک

 گیرند(.ستمدیده را از تو باز می
رخداد دادخواهی و گرفتن  چراکهفعل مجهول نمایانده شده در بند بالا نیز، دارای صدای منفعل است؛     

 تر از فاعل آن است.م، مهمحق مظلو
 « ٌبِِا ضُرُوبُ الصىِدْقِ مِنَ الْكَذِبِ، تُ عْرَفُ وَلَیْسَتْ عَلَى الْْقَىِ سَِات ...». 

 (.آن راست از دروغ شناخته شود، ...ای نباشد تا با و حق را نیز نشانه) 
 است.تر از فاعل آن در فعل مجهول مشخص شده نیز، رخدادِ شناخته شدن حق، مهم    
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 صدای غیر منفعل .2-3

اند، این صدا نادرتر و انتقادی، انواع صدا را بررسی نموده که در یک مقالة 2«سِپو»و  1«زینیگا» به گفتة
 تر است.کمیاب

تصور از این صدا این است که صدای منفعل را مقابل آینه قرار دهیم؛ هنگامی که صدای منفعل  بهترین»    
ترین کم اهمیت است و فاعل بیش ،تم ،دهد، در صدای غیر منفعلبه تم یا موضوع میین برجستگی را تربیش

 .(Maldonado, 2007: 844) «برجستگی را دارد
 

You Kicked the dog. 

 

 این نامه، دا در افعالشود، این نوع صنامه محسوب مییک توصیه ،به دلیل این که نامه پنجاه و سوم    
قرار است انجام بدهد، از  ،یعنی مالک ؛ها مفعول دارند و کاری که فاعلتر جملهبیش چراکه؛ وجود ندارد

  اهمیت بالایی برخوردار است.

 صدای معکوس. 2-4
؛ رخدادی که دارددر رخداد ترین عنصر برجستگی را کننده دوم یعنی مفعول، بیششرکت ر این نوع صداد»

رابطه فاعل و مفعول بدون تغییر  ،کهتر از همه اینمهمکننده دوم وارونه کرده است. توجه را از شرکت
 (.Maldonado, 2007: 848) «ماندباقی می

 

 
 

ترین برجستگی را دارد و در ابتدای جمله اسلوبی است که مفعول بیش ،اسلوب تحذیر در زبان عربی    
تا اهمیت مفعول و کاری که باید  ،رودمی کاربهبا واو عطف نیز  گاهی تکرار و صورتبهواقع شده و گاهی 

و یا  ( به همراه یک فاعل مستتر در تقدیراحذرالبته در این اسلوب فعل )نشان داده شود. ، انجام شود

___________________________ 
 

1. Zuniga 

2. Seppo 
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های نمونه ،در کلام اماماست؛ همین امر برجستگی را از فاعل به سمت مفعول وارونه کرده است.  پنهان
 رو صدای معکوس دارند:پیش
 « َكَ و  ...«.التَّاَبُّهَ بِهِ فى جَبََّوُتهِِ، ساماةَ اللّىِ فى عَظَمَتِهِ وَ مُ اِياى

 بپرهیز که خود را در بزرگی همانند خداوند پنداری(.) 

 « ماءَ وَ اِياى  ...«. سَفْكَها بِغَيِْْ حِلىِها، كَ وَالدىِ

 از خونریزی بپرهیز، و از خون ناحق پروا کن(.)

 « َكَ و  ...«. الْمَنَّ عَلى رَعِیَّتِكَ بِِِحْسانِكَ، وَاِياى

 هایی که انجام دادی بر مردم منت گذاری(.مبادا هرگز با خدمت)

 « َكَ و اِ و  ...«.الْاعْجابَ بِنَفْسِكَ، ياى

 گز دچار خودپسندی گردی(.مبادا هر) 

 « َكَ وَ و  ...«.مُورِ قَ بْلَ اَوانَِا، الْعَجَلَةَ بِِلاُ اِياى

 کاری که وقت آن فرانرسیده شتاب کنی(. مبادا هرگز در) 

 « َكَ وَ و  ...«. الْاسْتِئْثارَ بِاَ النىاسُ فیهِ اُسْوَةٌ، اِياى

 چه با مردم مساوی هستی، امتیاز خواهی(.مبادا هرگز در آن)

 « َفْلى مِنَ الَّذينَ لا حیل  .«...الزَّمْنى،وَالْمُحْتاجيَْ وَاَهْلِ الْبُؤْسى وَ ةَ لََمُْ، مِنَ الْمَساكيِْ ثمَّ اللّىَ اللّىَ فِى الطَّبَقَةِ السُّ

گیران، یعنی زمین ؛ای ندارندسپس خدا را خدا را! در خصوص طبقات محروم و پایین جامعه، که هیچ چاره)
 نیازمندان، گرفتاران و دردمندان )در نظر داشته باش(.
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 گیرینتیجه
امور  یک منشور حکومتی دقیق برای ادارة منعقد شده است،و مالک اشتر )ع( ای که بین امامعهدنامه

؛ در این نامه، امام شودتا کارهای مهم را شامل می ،آیندنمی اموری که به چشم ترینمملکت، از کوچک
طور ها و همینکار بهد که مبادا توجه به امور بزرگ و مهم مالک را از توجه کنمی تأکیدبارها  ،السلامعلیه

بررسی فعل به فعل این نامه، در نهایت دقتی که  ،روآیند، باز دارد؛ از اینکه در جامعه به چشم نمیافرادی 
 رساند:را به نتایج آماری دقیقی می توانست صورت بگیرد، نگارندگانمی

 113 اند؛ و از سویی دیگر،با اهمیت را فاعل جمله قرار داده ال/ مستقیم، نقطةبا صدای فعّفعل،  128    
اند؛ شروع و با اهمیت را رخداد قرار داده ال/ مستقیم هستند که نقطةصدای فعّ دارای ،از این نامه نیز، فعل

 اند.انداز کردهال را در افعال، طنینیان صدای فعّفعل، جر 241که در مجموع 
  فعل نیز در مجموع، انواع صدای منفعل را دارند؛ 38و 

 اند؛رفته کاربهجمله و یا ساختار نیز، با صدای معکوس در این نامه،  7    
طور افعال نهی را نشان بررسی آماری افعال این نامه، فراوانی افعال امر مخاطب و امر غایب و همین    

آن است، دار انجام گونه افعال، اهمیت اموری را که والی عهدهبا کاربرد این ،السلامداده است. امام علیه
گونه افعال، مرز زمانی و مکانی را برای مخاطبان این نامه با کاربرد این ،امام)ع(گویا  ،خاطر نشان نموده

ای مسؤول در امور حکومت هستند را مورد خطاب قرار کسانی که به گونه ، در نتیجه همةاستشکسته
صدای منفعل، در افعال محدودی از این نامه، . از سمتی دیگر، کاربرد است، امر کرده و یا نهی نمودهداده

دهد، جز موارد محدودی که طور عملی که فاعل انجام میزند که فاعل و همینمهر تأیید می ،بر این نکته
سعی شده که افعال مجهول  ،؛ بنابراینای برخوردار استدر این جستار کشف و بررسی شد، از اهمیت ویژه

تر استفاده گردد. صدای معکوس نیز متناسب با خواست منفعل دارند، کمهایی که صدای و سایر ساخت
کنند، یا به بیانی دیگر، هشدار به مخاطب السلام در مواردی که اهمیت مفعول را خاطر نشان میامام علیه

 رفته است. کاربهدهند، در این نامه می
 

 نوشت:پی
شناسی با زبان پارسی باستان هندوستان که از دیدگاه زبانزبان باستانی مردم گرامر سانسکریتی:  -]1[

 ریشه است.هم
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